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A Gender-Based Criminological Analysis of the Novel “A Thousand Splendid Suns” 

 

Abstract 

Critical criminology locates the root causes of crime within the unequal distribution of power in society. 
Gender-based approaches, as a major strand of critical criminology, examine how gender influences 
patterns of offending, punishment, and responses from the criminal justice system. This study seeks to 
explore gender-focused criminological theories through an analytical reading of the novel A Thousand 
Splendid Suns. To achieve a deeper understanding of the text, the study employs a qualitative content 
analysis methodology. The findings reveal that crimes against women in the novel are socially constructed 
mechanisms designed to enforce gender domination. Crimes committed by powerful actors—those 
occupying positions of authority and trust—are largely ignored, while offenses committed by marginalized 
individuals, particularly women, are met with zero tolerance. The Taliban regime in the novel criminalizes 
certain female customs and, through the politicization of culture, creates conditions conducive to acts of 
resistance-based deviance. Furthermore, the cultural imperatives surrounding honor and the control of 
female behavior give rise to honor killings and domestic violence, which become normalized within the 
social fabric. Women's criminality in this context emerges as a byproduct of economic dependency, cultural 
pressure, and patriarchal hegemony. As such, effective prevention strategies for women's offending must 
address structural reform and cultural reconfiguration. 
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  چكيده

د. نكنجو ميوجستجامعه قدرت در توزيع نابرابر اصلي ارتكاب جرم را در  ةريش شناسي انتقاديجرممطالعات 
به بررسي نقش جنسيت در فرآيند ارتكاب شناسي انتقادي، هاي مهم جرمبه عنوان يكي از شاخهمحور رويكردهاي جنسيت

هزار خورشيد «بررسي رمان اين پژوهش درصدد است تا با  پردازد.مجازات و برخورد دستگاه عدالت كيفري ميجرم، 
براي دستيابي  مورد بررسي و ارزيابي قرار دهد. بدين منظور،را  محورجنسيتشناسي جرم هايو انديشه، نظريات »تابان

عليه زنان در  مايجردهد كه نشان مي هاشود. يافتهتفاده مياس كيفي ياز روش تحليل محتوا خوانش عميق متن،به معنا و 
به عنوان بزهكاران  جرايم قدرتمندان .گيردشكل ميجنسيتي  ةاعمال سلط ه منظورباست برساخته كه اي دهپديمان ر

تسامح صفر برخورد فرودستان و به ويژه جرايم زنان با شود و در مقابل با جرايم ناديده گرفته مي منصب و امينصاحب
، سازي فرهنگبا جنايي دهد وانگاري قرار ميرا مورد جرم زنانهآداب و رسوم  برخي از در رمانشود. حكومت طالبان مي

هاي دفاع از ناموس و كنترل زنان، موجب وقوع قتلآورد. همچنين، فرهنگ پديد مي مقاومتي براي ارتكاب جرايم را بستري
چنين بزهكاري زنان در در جامعه به عنوان امري عادي نهادينه شده است. شود كه هاي خانگي ميناموسي و خشونت

 از جرايم پيشگيرين، راهكار . بنابرايدهدرخ مي همردان هژمونيو  فرهنگي فشار ختاري، به دليل وابستگي اقتصادي،سا
  سازي فرهنگي است.، اصلاح ساختارها و سالمزنان

  .شناسي ادبي، جرممردانه تابان، هژموني محور، هزار خورشيدشناسي جنسيتجرمواژگان كليدي: 

  

  مقدمه

اي و در ارتباط با ساير شناسي به عنوان دانشي پويا و چند وجهي، بايد به صورت چند رشتهگارلند معتقد است كه جرم
شناسي امروزه تحقيقات جرم .(Garland, 2011: 299)علوم به مفاهيم جرم، عدالت كيفري، امنيت و مجازات بپردازد 

شناختي و هاي معرفتضعف ،نهادهاي فرهنگي تمركز دارد. اين تحقيقاتبسياري بر فيلم، رمان، موسيقي، هنر و ديگر 
شناسي بررسي، آزمايش و اصلاح شوند هاي جرمكند تا ايدهكند و كمك ميشناسي را برجسته ميشناسي جرممفهوم

)Frauley, 2015: 618.(  ،قرار گرفته ان پژوهشگر استقبال شناسي و ادبيات نيز به تازگي موردجرم ةحوزدر اين ميان
 اغلب به بررسي بازنمايي جرم در ادبياتگيرد، قرار مي 1»شناسي ادبيجرم«. اين قلمروي مطالعاتي كه ذيل عنوان كلي است

 يهابيجرم و آس ي همچوناجتماع يهادهيدر درك پد توانديم ادبيات داستاني پردازد.مي و به ويژه ادبيات داستاني

                                                            
1 - Literary Criminology. 



 

 

اصلي  ةايد .)Benenti, 2024: 218( نمايد فايا يها نقش مهمو مقابله با آن يريشگيپ ،جهيعلل و در نت نييتب و ياجتماع
نيز از آن بهره نويسندگان و  اندها ساخته شدهكه توسط انسان هايي هستندهمانند داستانجرايم  آن است كه اين رويكرد

. جرم ارائه دهد وقوع و علل ي جديد از ريشهو بينش تواند مطالعه بزه باشدمي داستان ة، مطالعبه اين ترتيب. برندمي
و  2شناسي و ادبيات، جرمشناسي ادبي، جرم1شناسي تخيلجرماوين مختلفي همچون پژوهشگران از اين رويكرد تحت عن

رسد عناوين مختلف، به نظر ميا وجود استفاده از ب .)2021ilson, W :4-5( كنندياد مي 3شناسي روايي در ادبياتجرم
 يشناسو جرم اتيادب يارشتهنيمطالعات ب باشد.تر از ساير عناوين در اين حوزه ميمناسبشناسي ادبي جرم اصطلاح كه

 ترنانهيبواقع يو درك افراد نسبت به رفتار مجرمانه اثرگذار باشد و نگرش نشيبر ب تواندياست كه م تياز آن جهت حائز اهم
 هكمك كرده و منجر ب اتيو ادب يشناسجرم ةحوز تيبه گسترش و تقو توانديمطالعات م نيبه جرم ارائه دهد. ا نسبت
  نو در هر دو رشته شود. يهاشهياند يريگشكل

كند. گيري برقرار ميچشمپيوند در آثار نويسندگان و منتقدان شناسي مسائل جامعهعات ادبي با وموضاز اوايل قرن بيستم، 
اي مناسب ينهم، زردد و از سوي ديگرگاي از جامعه تلقي آينه ،تواندمي سويك، از اين راستا، ادبيات و به ويژه رمان در

 به ،يستيرئال يهارمان ).186: 1399دستا، (جواري و  فراهم آوردي و سياسي هاي اجتماعواقعيات و چالشبراي بيان 
 يهاسميقدرت و مكان يالگوها ،ياجتماع يساختارها ييدر بازنما ياساس ينقش ،يفرهنگو جمعي رسانه  يكعنوان 
از  يبازتاب توانندمي بلكه ستند،ين يداستان يهاتيآثار صرفاً روا نيا ،يفرهنگ يشناس. از منظر جرمكننديم فايا يانگارجرم
 اتيچارچوب، ادب ني. در اباشند يدرباره جرم، قانون و انحرافات اجتماع لطمس يهاو گفتمان ياجتماع يهاتيواقع

ها به كه رمان يزمان خصوص به ؛عمل كند يدر برابر نظم اجتماع يگرچالش اي ديابزار بازتول كيعنوان  به توانديم
 .پردازنديم ساختاري يهايسركوبگر و نابرابر يهاشده، نظام رانده هيبه حاش يهاگروه ييبازنما

. كنديو جرم فراهم م ، جنسيتقدرت، فرهنگ نيرابطه ب ترقيدق ليتحل يبرا يامكان ،يشناختجرم ةيها از زاورمان يبررس
هاي قومي، عيضتبخاص و  يهاگروه يانگارجرم ،يدولت ميجرا ،يمانند خشونت ساختار يكه به موضوعات ييهارمان

 يمجرمان و نهادها ان،يقربان دگاهيپنهان جرم در جامعه از د يهاييايتا پو كننديكمك م پردازند،يمنژادي و جنسيتي 
فهم جرم بر  شناسي انتقادي است.شناسي و به خصوص جرمتحليل جرممحلي مطلوب براي  اين فضا. شودقدرت درك 

به  بستهبر اين اساس، مفهوم جرم آيد و شناسي انتقادي به شمار ميجرماصلي رايط و ساختار اجتماعي، گرانيگاه اساس ش
   ).8: 1402دانش ناري و خواجوي، ( شودتعريف ميشرايط فرهنگي، اقتصادي، سياسي و تاريخي 

                                                            
1 - Imaginative Criminology. 
2 - Criminology and Literature. 
3 - Narrative Criminology in Literature. 



 

 

، كه براي تحليل رفتارهاي بزهكارانه استهاي مطالعاتي علوم اجتماعي سنتي يكي از مردمحورترين حوزهشناسي جرم
كه  يعلم سنت كياز  يشناسجرم ر،ياخ يهادههدر ). 159: 1386والك ليت، ( تمايل به مركزيت قرار دادن مردانگي دارد

جرم و  گيريشكلرا در  تيشده كه نقش جنس ليتر تبدگسترده يابه حوزه ،ازدپرديمجرمانه مردان م يعمدتاً به رفتارها
باور است كه  نيبر ا و برآمده يانتقاد يشناساز دل جرم يشناسدر جرم محورتيجنس كردي. روكندمي يمجازات بررس

و فرهنگ  يتيجنس يهايقدرت، نابرابر يساختارها تأثيربلكه تحت  ست،ين ياجتماع اي يكنش فرد كيجرم تنها 
 يمندسازهينظر ،يشناسان انتقادجرم ريخط يهااز رسالت يكي .)66: 1402(دكسردي،  شوديو اعمال م فيمردسالارانه تعر

از اصول متضمن  يكيهمانند طبقه،  تيجنس) است. يفرگذاريو ك يانگار(جرم يهنجارگذار نديمناسبات قدرت در فرآ
قانون  ،وس يكاز  كرد،يرو نيبه زعم متخصصان ا ).677: 1393 نر،يمورگان و ر ر،يقدرت در جامعه است (مگوا عيتوز
 ةطبق تأثيرتحت نفوذ و  ن،يقوان بيدر تصو يعموم يگذاراستيس گر،يد ياست و از سو هايو بد هايكننده خوب نييتع

 يتداوم هژمون يبرا يرا ابزار يانگارجرم نديفرآ ،يانتقاد يشناسجرمرو، از اينقدرت قرار دارد.  يهافرادست و گروه
به منظور حفظ سلطه و  توانديراستا م نيدر ا يانگار). جرم8: 1402 ،يو دانش نار ياصل انيجي(را دانديقدرتمند م ةطبق

  .رودبه كار  به زنان نسبتمردانه، به عنوان گروه فرادست  يهژمون

آميز جرايم خشونتمسلط بر جامعه را مشوق  ةسالارانساختارها و هنجارهاي پدرجرم،  نسبت به گراجنسيتهاي ديدگاه
بر  ديتاك ،يشناسدر جرم مربوط به جنس يكردهايرو ياديبن ةگزار ).64: 1391كايي، ذداند (مردان عليه زنان مي

 يتيجنس يهاضي. تبعشوديمردان م ةخاص جوامع است كه منجر به سلط ياسيو س ياقتصاد ،ياجتماع يهادمانيچ
را به  نزنا ةامر طبق نيو ا نديزنان را كنترل نما يكيولوژيو ب يتا مردان از نظر اقتصاد شوديموجود در جوامع موجب م

 يهافرهنگخرده ةتوسط مردان به واسط يآزاركه زن دهديها نشان مپژوهش). 189: 1398 تا،يو آم ناي(م رانديم هيحاش
زنان، نه تنها مجازات  هيبار خود علخشونت يمردان در قبال رفتارها و )109: 1402 ،ي(دكسرد شوديم تيمردسالارانه حما

 1محور از جرم، دو اصلاح جنسجنسيتهاي در تبيين .رنديگيقرار م زيجامعه ن تيو حما نيبلكه مورد تحس شوند،ينم
دانند و برخي شناسان، بزهكاري را به عنصر جنس مرتبط ميبرخي از جرمباشند. داراي معاني متفاوتي مي 2و جنسيت

هاي جنس به تفاوت). 100: 1399كنند (صباغ زياراني، ديگر، جنسيت را به عنوان يك عامل مهم در بزهكاري تحليل مي
ها و هنجارهاي اجتماعي زن و مرد اشاره دارد (گيدنز و ميان زن و مرد و جنسيت به انتظارات، نقشكالبدي و جسمي 

دو  ةبه عقيد .كنديم فيبه مرد و زن بودن را تعر تيجنس يبندميقدرت است كه اساس تقس) و اين 697: 1395ساتن، 
   ).de Beauvoir, 2015: 283( شوديبلكه زن ساخته م شود،يزن متولد نم چكسيهبووار 
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2 - Gender. 



 

 

زده تاريخ و درد و رنج مردم جنگ، بازتابي از گرايي اجتماعيبا سبك واقع اثر خالد حسيني» هزار خورشيد تابان«رمان 
جنگ داخلي و حكومت واقعي، از دوران سلطنت ظاهر شاه، اشغال توسط شوروي، و تحولات سياسي  باشدافغانستان مي

منتشر شده است. آثار  »تابان ديهزار خورش«و  »بازبادبادك«تاكنون دو رمان مهم از خالد حسيني  دهد.طالبان را نمايش مي
خورده  ونديچون جنگ، طالبان و مهاجرت پ يميكه نام آن با مفاه يافغانستان تمركز دارند؛ كشور ياو بر مسائل اجتماع

 اديو بن هياز آن جا كه ما .هستند يو نظام ياسيس يهارانبح انيقربان نيرتريپذبيزنان و كودكان از آس ان،يم نياست. در ا
و  فريزيدر آثار او نمودار است (عز ريثأت نيقرار دارد و ا يرانيفرهنگ ا ريثأتحت ت ينيخالد حس يهاشهياز اند ياريبس
 ةئلانتخاب اين رمان، اهميت مسدليل  قرار گرفته است. يرانيا خوانندگانمورد استقبال هاي او رمان، )141: 1401 گران،يد

كدام قوانين » هزار خورشيد تابان«رمان  است كه هااين مطالعه به دنبال پاسخ به اين پرسش افغانستان است. ةزنان در جامع
شناسي در محور جرمهاي جنسيتكند؟ انواع ديدگاهديدگي زنان را بازنمايي ميهاي معطوف به بزهكاري و بزهو سنت

هاي كنند؟ آيا ديدگاهديدگي زنان ايفا ميها و ساختارهاي قدرت چه نقشي در بزهكاري و بزهقوانين، سنترمان چيست؟ 
هاي جنسيتي چگونه موجب كنترل اجتماعي و شناسي در رمان قابل تبيين است؟ و در نهايت، نابرابريمحور جرمجنسيت

شناختي تحليلي جرم، محوررويكرد جنسيتشود تا بر اساس در اين پژوهش، تلاش مي شود؟محدودسازي آزادي زنان مي
 مروري كوتاه بر اساس، پس از نيبر ا شود.ارائه گيري از روش تحليل محتواي كيفي با بهره» هزار خورشيد تابان«رمان از 

 بيان خواهدپژوهش  نيحاصل از ا ةجينت ها،افتهي ليو پس از تحل شوديم مطرح قيتحق يشناس، روشو بيان پيشينه رمان
  .شد

  مروري كوتاه بر رمان -1

رمان، جهان متن با اين در  افغانستان است. ةخير جامعا ةسه دهدر ن زندگي زناروايتي تلخ از » هزار خورشيد تابان«رمان 
 نيقوان خورد؛يم ونديدر افغانستان پ يعدالتيسلطه، خشونت و ب يواقع يساختارها ييبازنما قيجهان واقع از طر

 يبر ناموس، همگ يمبتن يو فرهنگ سنت ،يخشونت خانگ يسازمردمحور، مشروع ييزنان، نظام قضا هيعل زيآمضيتبع
 انيمرز م ب،يترت ني. بدشونديمحسوب م رياخ يهازنان افغان در دهه يو اجتماع يخيتار ةستيز ةاز تجرب قيدق يبازتاب
داستان از  .شوديم يو فرهنگ ياسيس تيواقع كياز  ييروا يو متن بدل به سند زديرياثر فرو م نيو داستان در ا تيواقع

به نام به اجبار با مردي و در چهارده سالگي كه با خودكشي مادر وي، شود آغار ميدوران كودكي مريم، دختري نامشروع، 
شود و هر بار جنين سقط ميپس از چند مرتبه بارداري، شود كه وضعيت مريم زماني بدتر ميكند. رشيد ازدواج مي

در شهر  دختر ديگري به نام ليلا رازندگي داستان  ،نويسنده در ادامها آوردن فرزند را ندارد. يشود توانايي به دنمشخص مي
با اوج گرفتن ، اما شودعاشق پسري به نام طارق ميمتولد شده است،  روشنفكراي او كه در خانوادهكند. روايت مي كابل

در اثر پدر و مادر ليلا كنند. اش كابل را ترك كرده و به سمت پاكستان حركت مي، طارق به همراه خانوادهجنگ داخلي



 

 

باردار بوده است، به ناچار تن به ازدواج با طارق را نامشروع كنند و ليلا كه فرزند ها فوت مياصابت بمب به خانه آن
كشتن رشيد توسط  او در نهايت ب فراواني همراه استهاي ونتبا خش زناشويي . اين زندگيدهد، ميرشيد، همسر مريم

همراه با طارق كه به تازگي از و فرزندانش شود و ليلا مريم به واسطه اين قتل محكوم به اعدام مي. يابدمي خاتمهمريم 
  كنند.پاكستان برگشته، به پاكستان فرار مي

  پژوهشپيشينه  -2

 يبردارنقشه« ة) در مقال1991( يدر حال توسعه و تكامل است. كل يادب يشناسجرم اتيادب ،يخارج قاتيتحق ةدر حوز
 ،يوفسكيو داستا يچون تولستو يسندگانياز نو يآثار ي، با بررس».يشناسبه جرم يآثار ادب يهاجرم: كمك يهااز حوزه

 نيجرم است. ا يهايدگيچيپ ييازنماو ب يدرك مسائل اجتماع يبرا يدابزار قدرتمن يداستان اتيكه ادب كندياستدلال م
با » .اتيجرم در ادب«) در كتاب 2003( روي. روجشوديم يتلق يشناختجرم ليبا تحل اتيادب ونديپ يبرا يآغاز ةمقاله نقط

انحراف،  مياز مفاه يشناختجامعه يزولا، خوانش ليهوگو و ام كتوريو ،يوفسكيهمچون داستا يادب كياستفاده از آثار كلاس
 يرا بررس يشناسجرم يو انتقاد كيكلاس يهاهيو نظر اتيادب انيم يو تعامل نظر دهديارائه م يقانون، و نظم اجتماع

ها به لزوم استفاده از از مقالات را گردآورده كه در آن يامجموعه» جرم. يشاعرانگ«) در كتاب 2010( اكبسوني. كنديم
 يداستان اتيجرم در ادب ليبه تحل ماًيكتاب مستق نياز ا يجرم اشاره شده است. بخش ليدر تحل نهخلاقا يهاروش

 يشناس، رابطه روان»مثال. كي: نگي: رابرت براونيدر متون ادب يشناسكاوش جرم« ة) در مقال2013( بانياختصاص دارد. الش
ابزار  ،ييجنا يهاهمچون پرونده توانديم اتيكه ادب رديگيم جهيو نت كنديم يرا بررس يارهيقاتل زنج تيو شخص ييجنا

نشان  ر،يشكسپ يشي، با تمركز بر آثار نما».يشناسو جرم ريشكسپ« ة) در مقال2014( لسونيپنهان جرم باشد. و يهاهيفهم لا
د. البشر مدرن هستن يشناسجرم ميمفاه يبرا ييهانهيزمشيآثار، پ نيجرم، عدالت، قدرت و اخلاق در ا ميكه مفاه دهديم

 يشناساز روان يريگ، با بهره».يوفسكيو مكافات داستا اتيارتكاب جرم در جنا«با عنوان  يا) در مقاله2020( بيو ز
چگونه  ،يذهن يهايريدرگ نيكه ا دهنديو نشان م كننديم ليرا تحل كوفيراسكولن تيشخص يدرون يتضادها ،ييجنا
جرم  ييبه بازنما ،يليو تحل محورهينظر ،يانارشتهيب يكردهايعمدتاً با رو يخارج يها. پژوهششونديجرم م سازنهيزم

 نياز ا يارياند. بسپرداخته ييجنا يشناسروان ايعدالت،  ،ياجتماع يفهم ساختارها يبرا يبه عنوان ابزار اتيدر ادب
 ياخلاق اي ياجتماع تياز واقع يبازتاب مثابه به اتيهستند و از ادب ييروا ليتحل اي يساختار يكاوبر متن يمطالعات مبتن
واقع  يمورد توجه پژوهشگران داخل يندارد و به تازگ يچندان ةسابق يشناسو جرم اتيادب ةمطالعات حوزاند. استفاده كرده

 ياشهي: انداتيدر ادب يشناسجرم«) در كتاب 1382( يمانينام برد: ا رياز موارد ز توانيها مپژوهش نيا ةشده است. از جمل
ضمن  د،يآيبه شمار م رانيدر ا يادب يشناسحوزه جرم درپژوهش  نيكه اول» .يو مولو يدر آثار سعد يشناختجرم

عدالت در  تياز جرم، ضرورت رعا يريشگيبر پ تيترب ريتأث م،ياز جمله نقش فقر در ارتكاب جرا يپرداختن به مسائل



 

 

از  يستيبا ،يدفاع از جامعه در برابر بزهكار تيتقو يكه برا رسديم جهينت نيمجرمان، به ا تيمجازات و اصلاح و ترب
هاي ادبي به منظور تحقق در اين راستا، استفاده از ادب و ادبيات و انديشهعلوم بهره جست.  ريسا يهاافتهيفرهنگ و 

تواند مؤثر شك ميبيشناسي در حقوق كيفري و ايجاد دستگاه قضايي متخلق به اخلاق و مؤدب به آداب، هاي جرمآرمان
در گلستان  يرشدمدار و انتقاد يشناسجرم اتيانعكاس نظر يواكاو« ة) در مقال1398( يآباد و حسنزاده عشرت. كلامباشد

. كننديم يابيرا ارز يدر گلستان و بوستان سعد يستيو ماركس يستينيرشدمدار، فم يشناسمجر اتينظر» .يو بوستان سعد
و  اتيو مطالعات حوزه ادب دهديرا نشان م يشناسجرم يبا مبان يسعد يهاشهياند يپوشانپژوهش، هم نيا ةجينت

هاي داخلي به صورت مرور اغلب پژوهش .كنديعنوان م يشناسجرم اتيبه نظر دنيرا موجب تعمق بخش يشناسجرم
م و چارچوب دقيق هستند. از اين رو، پيشنهاد شناسي فاقد انسجاتوصيفي يا تحليل روايي ساده انجام شده و از حيث روش

براي درك معنا و  ،هاي مختلف تفسير و تحليل متون از جمله تحليل محتواي كيفيهاي آتي از روششود در پژوهشمي
ها در آن است كه با استفاده از پژوهش ريپژوهش با سا نيا زيو وجه تما ينوآور هاي پنهان متن استفاده شود.كشف لايه

  خواهد نمود. ليرا تحل زنان يدگيدو بزه يبزهكار يهاشهيعلل و ر محور،تيجنس يشناسجرم اتينظر

  شناسيروش -3

» هزار خورشيد تابان«شناسي انتقادي در رمان مرتبط با جرمهاي دادهبراي ارزيابي اين مقاله از روش تحليل محتواي كيفي 
و  و در يك بستر خاص استهاي متني در حجم عظيم دادهمناسب براي تحليل تحليل محتواي كيفي روشي  برد.مي بهره

ها را ارزيابي نظريات مختلف را سنجيد و صحت و سقم آنتوان مي در اين روش، هابندي دادهبه واسطه كدگذاري و مقوله
ها و مند اطلاعات و آشكار كردن معاني پنهان در آناين روش براي بررسي نظام ).218: 1392ديگران، راد و مؤمنينمود (

چون توان در همه اشكال ارتباطات همشود. روش تحليل محتوا را مينيز فهم برخي اصطلاحات و كلمات استفاده مي
هاي ارتباطي راي تحليل پيامكتاب، شعر، روزنامه، آواز، تقاشي، سخنراني و فيلم به كار بست. تحليل محتوا كه روشي ب

ها، مجلات، تبليغات براي اولين بار به عنوان روشي براي تحليل سرودها، روزنامه ،متني، شفاهي، صوتي و تصويري است
در يك تعريف عام، تحليل محتوا به هر تكنيكي كه براي استنباط  .هاي سياسي قرن نوزدهم به كار گرفته شدو سخنراني

هاي شود. برخي نيز تحليل محتوا را يكي از روشرود، اطلاق ميها به كار ميهاي خاص پياممند و عيني ويژگينظام
ستفاد از تعاريف شوند. مها، خلاصه، توصيف و تفسير ميآن داده ةدانند كه به وسيلتجزيه و تحليل مطالعات كيفي مي

بخشي اطلاعات در يك شكل استاندارد شده دانست كه به وري و سامانآاي براي گردتوان تحليل محتوا را رويهفوق مي
هاي نوشتاري يا تصويري ها و معاني دادههاي خود را در قبال استباط از ويژگيدهد تا تحليلگر اين اجازه را ميپژوهش

  ارائه دهد.



 

 

خارج از  هر گونه چارچوب و وابسته به  ينديفرا هاافتهيها به داده ليتبد ،يفيك ليتحل يهادر روش پاتن دهيبه عق
 :Patton, 2002( شوديهر پژوهشگر محسوب م يدستاورد منحصر به فرد برا كي ند،يفرا نيپژوهشگر است. ا تيخلاق

ها مقوله نيها وابسته است و او هدفمند مقوله قيبه انتخاب دق يفيك يمحتوا ليتحل تيموفق نكهيبا توجه به ااما،  ).432
ها مقوله زيپژوهش ن ني، در ا)94: 1388 پور،يو مختار يراستا باشند (نظرپژوهش هم يو چارچوب نظر هاهيبا فرض ديبا
 قرار دارند؛ به ميمستق ونديدر پ محورتيجنس يشناسجرم يهاهينظر يهاو دغدغه مياند كه با مفاهانتخاب شده ياگونهبه

  و جرم است. تيجنس نييدر تب كردهايرو نيا ياز ابعاد نظر يكيكه هر مقوله، ناظر به  ينحو

باز، متن  يكدگذار ةاستفاده شده است. در مرحل اديبنداده ةينظر كرديبا رو يفيك يمحتوا ليپژوهش، از روش تحل نيدر ا
استخراج  ينظر فرضشيبدون پ ييابتدا يمفهوم يهر واحد، كدها يو برا هشد ميكوچك تقس ييمعنا يرمان به واحدها

 ياز الگو يريگو با بهره شده يبنددسته يانيم يهامقوله البمشابه در ق يكدها ،يمحور ي. در مرحله كدگذارشودمي
 ةمقول ،ينشيگز يمرحله كدگذار. در شودمي ليتحل امدهايراهبردها و پ نه،يعلل، زم نهيها در زمآن نيروابط ب ،يميپارادا
تا به  )78-79: 1398(طيبي ابوالحسني،  شودمي يسازو مفهوم قيحول آن تلف نيشيو تمام مقولات پ ييشناسا يمركز

مختلف،  ليتحل يواحدها انياز م منجر شود. محورتيجنس يشناسجرم يدر چارچوب نظر يمورد بررس دهيپد يينها نييتب
 ليواحد تحل .شوديمتن مستفاد م يهااز پاراگراف نهيمضمون به كار گرفته شده و واحد زم ليپژوهش واحد تحل نيدر ا

 زين نهيو واحد زم نديگويم زيمحتوا به آن واحد ثبت ن يليو در تحل رديگياست كه مورد مطالعه قرار م يزيچ ايشخص 
  .)205-203 :1392 گران،يراد و ديمنؤاست (م لياست كه بزرگتر از واحد تحل يواحد

مطرح شده است  تا دقت  ييايو پا ييروا ينيگزيجا يبرا يارياعتماد به عنوان مع تيمفهوم قابل يفيك يهادر پژوهش
 يريپذنانيو اطم يريپذقيتصد ،يريپذانتقال ،يريمفهوم مشتمل بر چهار ركن باورپذ ني. ارديقرار گ يابيپژوهش مورد ارز

نقل قول  ن،يو همچن يو كدگذار ليتحل نديها و فرآداده يآورروند جمع اني). ب495: 1396است (رضاپور نصرآباد، 
مطالعه به آن  ني) كه در ا216: 1392 گران،يو د راديمنؤكمك كند (م جينتا يريباورپذ شيبه افزا توانديمتن م ميمستق

شده  نيتضم شگرانپژوه يو اجتناب از مداخلات ذهن ليتحل نديفرآ قيدق يبا مستندساز يريپذقيتوجه شده است. تصد
و  ليتحل ريثبت مس ،يانسجام در مراحل كدگذار قياز طر زين يريپذنانيها استوار است. اطمداده يبر مبنا هاليو تحل
  شده است. نيمراحل پژوهش تأم ينيبازب تيقابل

ها و شرايط مبتني بر ساختارشناسانه و ارائه يك تحليل جرمشناسي انتقادي هاي جرم، تبيين آموزهمسئله اين پژوهش
در ابتدا، به منظور درك بدين ترتيب  كشد.اي است كه رمان آن را به تصوير ميي، اجتماعي و سياسي در جامعهاقتصاد

انجام  واحدهاي معناكدگذاري . سپس جملات معنادار استخراج شده و خوانده شده استچندين مرتبه  متن، رمانكلي از 
از جز به كل و از  ييمنطق استقرا يالگو .شوندمي. با استفاده از رويكرد استقرايي كدها مستقيماً از متن استخراج شودمي



 

 

 هيكه چهار لا دهدينشان م »تابان ديهزار خورش«در رمان  يياستقرا ليتحل ).118: 1393 ،يزي(تبر رسديم هيها به نظرداده
بعد  .كننديطور توأمان عمل م به ييو قضا يفرهنگ ،يخانوادگ ،ياجتماع يبر زنان در بسترها كيستماتياز ستم و كنترل س

  .1خواهند شدها تنظيم ، مقولهبر اين اساسبندي شده و هايشان طبقهها و تفاوتبر اساس شباهت هاداده ،از كدگذاري

  هايافته -4

 يمردانه و برساخت اجتماع ةقانون به مثابه ابزار سلط هايهاي پژوهش بر اساس تحليل محتواي كيفي در ذيل مقولهيافته
نابرابر:  يشده و ساختارها ليتحم يتيجنس يهانقش، يناموس يهازنان تا قتل هيشدن خشونت عل نهياز نهاد، ميجرا
تجزيه و تحليل ، يفريعدالت ك ستميو س يانگاردر جرم زيآمضيتبع يساختارها در نهايت،و زنان يبزهكار سازنهيزم

  خواهد شد.

  برساخت اجتماعي جرايمو  مردانه ةبه مثابه ابزار سلط قانون -4-1

شوند، با ديدي هايي كه بديهي تلقي ميامور و پديدهبر اين نكته تأكيد دارد كه بايد نسبت به  2گرايي اجتماعيبرساخت
مطرح  در كتاب ساخت اجتماعي واقعيت 4و پيتر برگر 3توماس لاكمناين نظريه توسط  ).17: 1395(بر،  انتقادي نگريست

پيوسته  ،آيند اجتماعيردر اين چارچوب، واقعيت در يك ف .پردازدبررسي چگونگي برساخته شدن واقعيت ميبه  و شد
نقش هاي قدرت و ثروت هاي متقابل گروهكنش ).44-43: 1401پارسانيا، شود (مالكي بروجني و مي بازسازي و برساخته

به اين ترتيب، و  كنندارزش را تعريف مي ارزش و ضدها هستند كه اين گروه و در واقع، مهمي در تعريف واقعيت دارد
  است. اجتماعي جرم نيز يك برساخت

وجود داراي كه خارج از ذهن بشر  رودبه شمار مياجتماعي  ةگرايي اجتماعي، جرم يك پديدنظريه برساخت مطابق با
مير ( است متفاوتكند، آن را تعريف مي شخصي چه ه اين كه، بسته بآيدچه جرم به شمار مي و آن يستمستقلي نو  عيني

هاي قدرت، گروهاي برساخته است. كه جرم پديدهمدرن معتقد هستند شناسان پستجرم .)145: 1395، ديگرانمجيدي و 
در اين فرآيند، گروه خاصي را حفظ نمايد.  به نفعشرايط نابرابر روابط و كنند كه اي تعريف ميجرم و مجازات را به گونه

خود بر جامعه را به  ةسلطاين است كه جرم به عنوان يك واقعيت اجتماعي  تعريفاز هاي قدرت و ثروت گروههدف 
  .طور مستمر باز توليد نمايند

                                                            
 تريمفهوم كل كيمرتبط هستند كه  ياز كدها يها، گروهاست و مقوله مياستخراج مفاه يمعنادار متن برا يهازدن به بخشبرچسب يبه معنا يكدگذار - ١

  .دهديرا نشان م
2 - Social Construction. 
3 - Thomas Luckman. 
4 - Peter L. Berger. 



 

 

هاي قدرت است حفظ ثروت، موقعيت اجتماعي و مزيت طبقاتي گروهقانون ابزاري براي داري امع سرمايهدر جو
)250: 2017, Siegel( .انگاري به صورت خاص رانظام جرم ، حقوق كيفري به صورت عام و1ابزارگرايي كيفري 

 يشناساز جرم يابه عنوان شاخه محورتيجنس يشناسجرم .2كندهاي قدرت قلمداد ميابزاري جهت دستيابي به منافع گروه
 مĤبانهميو ساختار پدرسالارانه و ق كندياز جرم و مجازات را رد م يقانون يهافيعملكرد نظام كنترل جرم و تعر ،يانتقاد
ديگر، بسياري  بيانبه  ).514: 1383 ،ي(صفار دهديقرار م يفريحقوق ك نييو تب تيمجرم يمردمدار را عنصر اصل ةجامع

هزار خورشيد «كند. تضمين ميهاي اجتماعي است كه موقعيت فرودست زنان را از برساخت، محصولي عليه زنان ماز جراي
كه جرايم  ايجامعهدر  گونهدهد كه چنشان ميدهد و جرم ارائه ميبرساخت گرايانه از به وضوح تصويري » تابان

در حالي كه زنان  .شودميبا برخورد شديد همراه  اجتماعي زنانطبقه  انحرافي رفتارهايتنها ، كندقدرتمندان بيداد مي
، اما نه تنها اين رفتارها جرم هستنداز سوي مردان  هاي ناموسي، تجاوز و قتلآزارهاي جسمي ،قرباني خشونت خانگي

مردانه كمك  هژمونيو به تداوم انگاري مقاومت زنان در برابر اين گونه اعمال را جرم، بلكه نظام عدالت كيفري نيست
 يكردهايدر قالب رو توانيرا م ياجتماع يهايفرار از خانه و ناسازگار ژهيدختران جوان به و ةمجرمان يرفتارها .كندمي
هاي قدرت گروه ).358: 1388 ،ينفريو( كرد ليخطرناك و قابل سوءاستفاده، تحل يهاطيمقابله با مح يبرا ييهاوهيش ايبقا 

و ضرر  كنند. در واقع، ملاك تعيين جرم ورود آسيبشود ايفا مينقش مهمي در تعريف و تعيين آن چه جرم تلقي مي
(مير مجيدي و ديگران، پذيرد ها صورت مينيست؛ بلكه تعيين جرم توسط گروهي از كنشگران و در راستاي منافع آن

گيرند، در حالي انگاري قرار مي، عمدتاً رفتارهاي ساختارشكن زنان مورد جرم»هزار خورشيد تابان«). در رمان 169: 1395
كند. كه بسياري از اين رفتارها مانند خروج زنان بدون محرم، آرايش كردن، خنديدن و... هيچ آسيبي به ديگران وارد نمي

افروزي، قاچاق و سوءاستفاده از قدرت در ليست جرايم قرار م حكومتي همچون فساد ساختاري، جنگدر مقابل، جراي
  شوند.انگاري رفتار زنان، برساخته ميندارد. بدين ترتيب، جرايم در اين رمان با تأكيد بر جرم

 ميجرا يمردانه و برساخت اجتماع ةبه مثابه ابزار سلط قانون -1 جدول

  مقوله  گذاريكد  معنايي ةداد

                                                            
1  - penal instrumentalism. 

. كنديم تيرا هدا يفريدر حقوق ك »دهياصالت فا«شكل گرفته و مكتب  ييگرادهيفا ةيها، بر پامجازات يهست ييو چرا هيدر توج هاهينظر نيتراز مهم يكي - 2
مجرم كمك  يازپروراصلاح و ب اياز جرم، حفظ نظم  يريشگيمانند پ يديمجازات موجه است كه بتواند به تحقق اهداف مشخص و مف يزمان دگاه،يد نيدر ا

برساخت  كيكه جرم محصول ساختارها است. جرم  دكنيمطرح مرا مسئله مهم  نيا يانتقاد يشناسجرم در مقابل، ).49: 1392 زاده،بيو حب انيكند (رحمان
 ريباور هستند كه قانون تحت تأث نيشناسان منتقد بر اداوم بخشند. جرمتا سلطه خود را ت زننديرفتارها م يها به برخبرچسب است كه دولت كيو  ياجتماع
بستر،  ني. در استين يانگارجرم ستهيكه شا كننديم يانگاررا جرم ييكرده و رفتارها يمضر خود را مباح تلق يرفتارها هاگروه نيفشار است. ا يهاگروه

  .كننديم ميخود تنظ ياصول و هنجارها ،يرا بر اساس مبان يانگارقدرت، نظام جرم يهاگروهبه بيان ديگر، قدرتمندان است.  اريدر اخت يابزار يفريحقوق ك



 

 

حكومت را قبضه كردند، نام افغانستان بدل به  1992از وقتي مجاهدين در آوريل 
مملكت اسلامي افغانستان شده بود. حالا ملاهاي تندرو در شوراي عالي اكثريت 

داد و به ها آزادي ميداشتند و از قوانين دوره كمونيستي روگردان بودند كه به زن
شريعت وضع كردند و دستور دادند زنان برقع بپوشند، جاي آن قوانيني بر پاية 

  1.)273: 1386(حسيني،  مسافرتشان بدون همراهي مردي از خويشان ممنوع شد
  

كنترل بدن زنان از 
طريق قوانين و 
برساختگي جرم بر 

  مبناي جنسيت 

به مثابه ابزار  قانون
مردانه و  ةسلط

 يبرساخت اجتماع
  ميجرا

ها همشيره، كه فرار زن از خانه جرم است. ما زياد از اينداني، (افسر) گفت: مي
 ديديم... بابت فرار از خانه ممكن است زنداني شوي، گمانم حرفم را بفهمي، نه؟

  ).279(همان، 
در بستر خشك رودخانه با خيل جمعيتي كه براي خريد آمده بودند قاطي شدند، 

هايي با صورت ها، زنفروش، سيگار NGO حوصله هاي ارز، كارگرهاي بيدلال
كردند تا بيوتيك را دراز كرده بودند و گدايي ميهاي قلابي آنتيپوشيده كه نسخه

لوليدند. طالباني كه شلاق به اصطلاح پول آن را به دست آورند، همه در هم مي
 اي بلند نشود يا صورت زني پيدا نباشدبه دست داشتند... و مراقب بودند كه خنده

  .)342(همان، 
بيني؟ فساد؛ فرماندهان طمعكار كه تا بن دندان به دور و برت نگاه كن. چه مي
دهند و همديگر اند؛ عليه يكديگر اعلان جهاد ميمسلحند، از هروئين ثروتمند شده

  .)288(همان،  كشندرا مي

اعتنايي قانون به بي
هاي جرايم گروه

و ناديده گرفتن  قدرت
  جرايم واقعي

به مثابه ابزار  قانون
مردانه و  ةسلط

 يبرساخت اجتماع
كند جناب سروان رحمان، به اسمت شرف بده و رحم كن. براي شما چه فرقي مي  ميجرا

زند؟ ما اي به كسي ميكه به دو تا زن اجازه بدهيد بروند؟ رها كردن ما چه لطمه
همشيره... من مسؤل كه جنايتكار نيستيم... رحمان گفت: پاي قانون در ميان است، 

حفظ نظمم، متوجهي؟ ليلا با اينكه پريشان بود، كمابيش خنديد. حيرت كرد كه 
برد. آن همه هاي مجاهدين اين كلمه را به كار ميبا وجود آن همه اعمال گروه

ها هزار موشك كه به سوي هم قتل و غارت، تجاوز، شكنجه، اعدام، بمباران، ده
اين كه در اين تبادل آتش آن همه مردم بيگناه كشته  توجه بهكنند، بيپرتاب مي

  ).275-285همان، ( شوند. نظممي

                                                            
  ) استفاده شده است.1386آقاي مهدي غيرائي ( ةهاي معنايي از ترجمبراي استخراج داده - 1



 

 

اند به هايي كه دورش ديوار كشيدههاي اعياني با باغقاتلان پدر و مادرش در خانه
شوند، با برند، به عنوان وزير چنان و معاون وزير چنين برگزيده ميسر مي

شوند و در محلاتي كه ت ضد گلوله سوار ميهاي پر قدرمصونيت در اتومبيل
  .)431(همان،  رونداند دفيله ميخود ويران كرده

  

  هاي ناموسيتا قتل خشونت عليه زنان نهادينه شدناز  -4-2

 زيرا ؛)24: 1397 ،يابرندآباد ي(نجف دندانيم »مذكر مدار ايمرد «را  يفريحقوق ك ،گراتيجنس انشناسجرمگروهي از 
 ليزنان به دل كند.زنان توجه مي و بزهكاري ديدگيكمتر به بزهبر اساس تجربيات مردانه شكل گرفته است و  شناسيجرم

 يدگيدبزه يو حت يدگيداز مردان در معرض بزه شتريب ز،يآمضيتبع يو ساختار اجتماع رتريپذبيآس يجسمان تايخصوص
و طبقه  تيجنس انيطبقه، تعامل م/تيدر سلسله مراتب جنس ،1تياعتقاد مسرچمبه  ).208: 1383 ،يناليمكرر قرار دارند (ز

 يدرجات گوناگون توانديم هاتيموقع نيو ا كنديم جاديقدرت را ا افراد نابرخوردار ازقدرت و اد داراي افر تيدو موقع
تواند ، قدرت مردان مياز اين منظر ).359: 1388 ،ينفري(و نديافريارتكاب جرم را ب يمناسب برا يهاو فرصت ياز بزهكار

نوعي قدرت  توسط مردان ارتكاب جرمبه اين ترتيب، د. باش نابرخوردار از قدرت عاملي براي ارتكاب جرم عليه زنان
  ).74: 1402براي اعمال جنسيت و ساخت هويت مردانه است (دكسردي،  نمايي

در بستر ساختارهاي فرهنگي، مردان  ،براي مثال شود.قلمداد ميوان محصولي فرهنگي ارتكاب جرم در برخي جوامع به عن
كه فرهنگ عامه  دگاهيد نيايابد. شناسي فرهنگي ارتباط ميرو، اين نظريه با جرماز اينآموزند. خشونت عليه زنان را مي

 ,Ugelvik)قرار دارد  يفرهنگ يجرم شناس ةكند، در هست يم ديكند، بلكه بازتول يرا منعكس م ياجتماع تينه تنها واقع

2022: 157 , Hayward and Young, 2004). يياز رفتارها ياريمعنا است كه بس نيمفهوم جرم به مثابه فرهنگ به ا 
كه به صورت مشترك در  باشنديم يرفتار يهاخرده فرهنگ قتيدر حق شوند،يعمل مجرمانه شناخته م كيكه به عنوان 

كه  ي). در موارد84: 1399 ،ينيو حس ياند (دانش نارنمادها و آداب و رسوم گرد آمدهاز  ياافراد در قالب شبكه انيم
جامعه  كي ياعضا انيشده در م رفتهيپذ يسبك زندگ كيدر واقع، جرم به عنوان  رد،يگيفرهنگ شكل م كيجرم به مثابه 

 ياشاره دارد كه برخ يتيجرم به مثابه فرهنگ به وضع گر،ي). به عبارت د44: 1398فرخد،  يمد نظر است (شاملو و داود
به  يبخشتيابزار مشروع اياز جرم  يبلكه خود شكل شوند،ينه تنها باعث تداوم جرم م يفرهنگ يهاها و سنتاز ارزش

  .نديآيجرم به شمار م

                                                            
1- Messerschmidt. 



 

 

 يهاكه قتل ديآيبه حساب م يو اجتماع يهنجار اخلاق كيناموس و كنترل زنان حفاظت از در فرهنگ حاكم بر رمان، 
تا جرم  شوديموجب م يباور فرهنگ كي گر،ي. به عبارت دشوديم هيبستر به عنوان دفاع از نام و ننگ توج نيدر ا يناموس

و خشونت،  يپرخاشگر ،يفرهنگ يشناسو معمول بدل شود. از نظر جرم يعاد يبه امر يهنجار اجتماع كيدر قالب 
در واقع، ). 19: 1396 ،ييدارد (آقا گرانيتجارب د قياز طر يريادگيدر  شهياست كه ر يراگرفتنو ف يرفتار اكتساب ينوع

هاي اعمال جنسيت در بسترهاي خاص فرهنگي است. بسياري از مردان، خشونت ارتكاب جرم توسط مردان، يكي از روش
خشونت ). 71-72: 1402ارند (دكسردي، پنددانند، بلكه آن را هژموني مردمحور از نظر فرهنگي ميرا نقض هنجار نمي

ها نمود يافته است و تر از ساير خشونتبرجسته يشناسديدهو بزه يشناساست كه در مباحث جرم يادهيعليه زنان پد
 ).133: 1396 ،يو ملاپرور هاييا خشونت عليه زنان در خانواده است (فرج يخانوادگ يهانمونه شايع و بارز آن خشونت

. ديآيبه شمار م يتيو ترب يو روش كنترل يسبك زندگ كيبه عنوان » تابان ديهزار خورش«در رمان  يخشونت خانگ
  .دينمايم ديمردانه در جامعه را بازتول ةفرهنگ غالب، قدرت و سلط كيدر چارچوب  يخانگ ونتخش ن،يبنابرا

جرم يا  مثابهمفهوم فرهنگ به قابل تحليل و ارزيابي است، » هزار خورشيد تابان«شناختي كه در رمان از ديگر مفاهيم جرم
رفتارهاي فرهنگي به عنوان عمل گردد كه به فرآيندي اطلاق ميجرم  مثابهمفهوم فرهنگ به . 1سازي فرهنگ استجنايي

مورد از فرهنگ عامه به عنوان مفسده و جرم  يهايجلوه. به بيان ديگر، شوندبازسازي مي توسط قدرتمندان مجرمانه
 شودوارد قلمرو فرهنگ مينظام عدالت كيفري سازي فرهنگ، فرآيند جناييدر  ).68: 1391كايي، ذ( گيرندشناسايي قرار مي

ها انگاري ارزشجرمبا  حاكميت ،اين طريق از ).116: 1402نژاد، كند (رحيميو فرهنگ را به مثابه يك جرم بازنمايي مي
ر قالب فرهنگ به عنوان جرم د .نمايدخود را تقويت مي ةكرده و سلطاعمال قدرت  پايين جامعه، اتو هنجارهاي طبق

، كنندرا براي زنان ممنوع مي تحصيلكند. طالبان هاي فرهنگي توسط طالبان در رمان نمود پيدا ميممنوعيت برخي سازه
. كندمي ممنوعتماشاي فيلم، آواز خواني، رقص و حتي كشيدن نقاشي را ، توانند از خانه خارج شوندنميزنان به تنهايي 

هاي به چالش كشيدن قدرت و محدوديتگيرد كه ناشي از شكل مي 2انگاري، جرايم مقاومتيدر مقابل اين شيوه جرم
ها كه در آن درك نمود ييهاعنوان كنش به توانيرا م يمقاومت ميجرا ).218: 1397است (آقايي،  فرهنگ ةدر حوز اعمالي

 ,Fitzpatrick( دهندينسبت به روابط نابرابر قدرت واكنش نشان م ،يرسم ينقض هنجارها قيافراد تحت سلطه، از طر

به  يامجرمانه يهاآن دسته از كنش نييتب يبرا يانتقاد يشناسدر جرم يمقاومت ميجرابه عبارت ديگر،  ).272 :1989

                                                            
نظام  يخاص، از سو يهاگروه يفرهنگ يرفتارها اي يسبك زندگ ت،يباورها، هو ها،يژگيكه در آن و شودياطلاق م يندآيبه فر يفرهنگ يسازييجنا - 1

خود  تيننظم و ام هيعل يديموجود را تهد يها و تنوع فرهنگفرهنگكشورها، خرده يغالب برخ يفرهنگ استيراستا، س ني. در اشوديم يانگارجرم يرسم
مجاز خارج  يرفتارها ةريو از دا شونديكوچك سركوب م يهافرهنگخرده ،يطيشرا ني. در چننديآيبرم يفرهنگ يسازكدستي يو در پ كنديم يتلق
  ).296: 1402 گران،يو د ياصل انيجي(را گردنديم

2 - Resistant Crimes. 



 

 

 ينابرابر ،سلطه، خشونت، سركوب يبه ساختارها يواكنش ابد،ياز آن كه با هدف ارتكاب جرم تحقق  شيكه ب روديكار م
  است. فرهنگيو  يتيجنس

  يناموس يهازنان تا قتل هيشدن خشونت عل نهياز نهاد -2جدول 

  مقوله  گذاريكد  معنايي ةداد
ديگر بگذرد. و تو برايش دختر  داني كه. كميكند، ميدست روي تو هم بلند مي

(حسيني،  زاييدي. پس، متوجهي، گناهت حتي كمتر از من قابل بخشش است
1386 :262(.  

به  خشونت خانگي
نوعي اعمال  مثابه

  مردانگي 

شدن  نهياز نهاد
زنان  هيخشونت عل

 يناموس يهاتا قتل
و پشت سر هم با كمربند به  ديكوب واريانداخت، او را به د ريرا گ لاي) لدي(رش

 شيهااش و انگشتشانه، دست بلند شده نه،يتنش ضربه زد، سگك كمربند به س
  .)364(همان،  شد يجار يشتريگرفت و با هر ضربه خون ب

  
دهانش  يچنگ زد. دو انگشت خود را تو ميمر ةاو به آروار رومندين يهادست

 مي. مرختيسرد و سخت را در آن ر يهازهيفرو كرد و بازش كرد. بعد سنگ ر
را به دهانش  هازهيهمچنان سنگ ر ديمن كرد، اما رشتقلا كرد كه نگذارد، من

  ).112(همان،  !ولوچه شده بود. گفت: حالا بج شخنديبه ر شيها. لبختير
ننه گفت اين اتفاق كه افتاد، دهان خانواده جليل از تعجب باز ماند. بستگان 

ها از او خواستند ننه را ريزند. زنخوردند كه خون يكي را ميهايش قسم زن
اش را ديد، باروبنهبيرون كند. پدر ننه... عاقش كرد. او كه خود را آبروباخته مي

كنم جمع كرد و سوار اتوبوسي شد و به ايران رفت... ننه گفت: گاهي آرزو مي
داشت و از شرف يكاش پدرم دلش را داشت و يكي از ابزارهاي تيزش را بر م

  .)14(همان،  كردخودش دفاع مي
  

 سازي خشونتمشروع
و قتل در قبال هتك 

به منظور حفظ  ناموس
  شرافت

شدن  نهياز نهاد
زنان  هيخشونت عل

 يناموس يهاتا قتل

گردد و فقط يك شال گردن بينم كه تنها ول ميهميشه زنش فريبا را تو خيابان مي
ام ديدن مردي كه اختيار زنش را ندارد، دستپاچهروي موهاش گذاشته. راستش 

كند... اما تربيت من يك جور ديگر بوده، مريم. من اهل جايي هستم كه يك مي
شود خون كسي بريزد. من اهل جايي هستم نگاه ناپاك، يك كلمه ناسزا باعث مي
خواهد اين حرف يادت بماند. داند. دلم ميكه صورت زن را فقط مال شوهر مي

  ).80(همان،  فهمي؟مي
  



 

 

گذرد. پدرش قسم خورده بود روزي كه نغمه گفت زندگيش در زندان بد نمي
  .)381(همان،  بردآزاد شود، سرش را با كارد مي

اند، يا ها تجاوز كنند خودكشي كردههايي از ترس اينكه مبادا به آنمريم شنيد زن
ها ها به آننظاميدخترهايي را كه شبهها يا مردهايي كه براي حفظ شرف خود زن

  .)266(همان،  انداند كشتهتجاوز كرده

ها شورش كرده بودند. چون اين اصول تاي عليه كمونيسمردها طبق قوانين قبيله
كرد و حداقل سن ازدواج را براي دختران به شانزده هاي اجباري را منع ميازدواج
گفت در اين مناطق مردها قانون جديد را توهيني به سنت آباء  ارساند. بابسال مي

توانند خانه را ترك كنند، كنند... طبق قوانين جديد دختران مياجداديشان تلقي مي
  .)144: 1386(حسيني،  به مدرسه بروند و در كنار مردها كار كنند

انگاري فرهنگي و جرم
هاي حمايت از فرهنگ

  الارمردس

شدن  نهياز نهاد
زنان  هيخشونت عل

 يناموس يهاتا قتل

بازي، قمار و بازي، شطرنجآواز خواني ممنوع است. رقص ممنوع است. ورق
بادبادك هوا كردن ممنوع است. كتاب نوشتن، تماشاي فيلم و نقاشي كردن ممنوع 

  .)291(همان،  است
  

پوشيد. حرف نميگير هاي چشمآرايش ممنوع است. جواهرات ممنوع است. لباس
زنيد، مگر اين كه چيزي از شما بپرسند. چشمتان نبايد به مردها دوخته شود. نمي

زنيد. ها را لاك نميخوريد. ناخنخنديد. اگر بخنديد، كتك ميدر ملاء عام نمي
  .)292(همان،  شوداگر بزنيد، يك انگشتتان قطع مي

 

  ساز بزهكاري زنانزمينه :و ساختارهاي نابرابر هاي جنسيتي تحميل شدهنقش -3-4

هاي جنسيتي و اشكال تسلط مردان بر جامعه پذيري نقشمحور نسبت به بزهكاري زنان، جامعههاي جنسيتيكي از تبيين
و همكارانش مطرح شده است، به نقش  1كنترل قدرت كه توسط جان هاگان ةنظري). 198: 1396باشد (گرت، مي

پردازد. بر اساس اين نظريه، نرخ جرم و بزهكاري، تابعي از دو عامل اصلي شروع به مجرميت مي درهاي جنسيتي تفاوت
 دارديهاگان اظهار م. (Hagan et al., 1985: 1152)يعني موقعيت طبقه (قدرت) و كاركردهاي خانواده (كنترل) است 

 يهااست. زن در خانواده يو جرم، تمركز بر مناسبات قدرت درون خانوادگ تيجنس انيدرك رابطه م يبرا راه نيكه بهتر
در  ).359: 1388 ،ينفريفرزندان دختر كمتر از فرزندان پسر است (و يبرخوردار است و آزاد يسالار از قدرت كمترپدر

                                                            
1 - John Hagan. 



 

 

ها نهادينه تر در آناز قوانين و هنجارها به طور جدي شوند كه تبعيتاي اجتماعي مي، دختران به گونههاخانوادهاين 
، شوند و به همين دليلوقت محروم ميغل پارهرفتارهاي مشروع پسران مانند داشتن ش رخيشود. همچنين، دختران از بمي

عي اثر گذار ت بر كنترل اجتما). بنابراين، جنسي191: 1398شوند (مينا و آميتا، نسبت به پسران مرتكب جرايم كمتري مي
گيرند و در نتيجه، باشند، كمتر در معرض كنترل اجتماعي قرار ميمردان كه داراي قدرت بيشتري نسبت به زنان مي است؛

  ها بيشتر است.احتمال ارتكاب جرم از سوي آن

نامطلوب  تيو وضع ياجتماع ةمقول كيزنان به عنوان  هيعل عيزنان، خشونت شا ياز بزهكار محورتيجنس يهاليدر تحل
 تيو عصبان يسرخوردگ ).189: 1389 نس،يو ه تي(وا شودمي يشرط مهم، مطالعه و بررس شيپ كيبه عنوان  ياقتصاد

زنان است (ولد  يبزهكار يمهم برا ياز عوامل و بسترها يكيزنانه كه محدود كننده هستند،  ياجتماع يهااز نقش يناش
مردسالارانه  تيزنان محصول وضع يبزهكار محور،تيجنس يشناختجرم يهااز نگرش ياريدر بس ).358: 1396 گران،يو د

 ميجرابدين ترتيب،  ).182 :1389 نس،يو ه تيوا( دهديبه مردان رخ م ياقتصاد يو وابستگ ياجتماع اتيتعد جهيو در نت
 ن،يشو مك امزيلياست (و هيزنان قابل توج يكردن اقتصاد ياهيكه با حاش چرخديكوچك م يمال ميزنان اغلب حول جرا

مدوام در طول  يهامردان در قبال زنان و سركوب زيآمخشونت يرفتارها ،گراتيجنس يهاشهياز اند يبرخ ).258: 1388
اين گزاره در خصوص قتل رشيد  ).2: 1399 ،ياراني(صباغ ز داننديرا عامل ارتكاب قتل همسر توسط زنان م يزندگ

  .كندصدق ميدر رمان توسط مريم 

شود كه از زنان ي ميهاي جنسيتي و تنظيم رفتار بر اساس الگوهايسازي نقشسبب دروني 1سازي جنسيتيفرآيند اجتماعي
و  رسمي غير اجتماعيتثبيت كنترل تأييد و نقش اساسي در تواند ميقانون  ).107: 1396متفاوتي دارد (اينز، انتظارات 

كند ايجاد مياهانه اين ذهنيت را آگشكل نابه اين نوع اجتماعي شدن داشته باشد.  آميزايجاد كنترل اجتماعي رسمي تبعيض
شناسان منتقد معتقدند كه نابرابري ساختاري به عنوان يك جرم تري نسبت به مردان قرار دارند.پايينكه زنان در موقعيت 

 اتينظر). 172: 1402، ديگرانكند (دانش ناري و هاي تحت سلطه ايفا ميزا نقش مهمي در ارتكاب جرايم گروهمتغير جرم
رد در خانه و زن و م انيمعتقدند كه تحت ستم بودن زنان، روابط و مناسبات نابرابر م يشناسمربوط به جنس در جرم

 ،يو جعفر ي(رحمان شوديزنان ماز سوي  ميجرا ارتكاببرابر موجب  يهابه اشتغال و فرصت يابيدست يبرا ينابرابر
شود و گروه تحت استثمار نهادهاي ايدئولوژيك توجيه مي ةبه واسطزنان استثمار  ).84: 1403معز،  ي؛ كرامت25: 1400

رفتارهايي  مرتكبدر چنين فضايي، » هزار خورشيد تابان« رمانِ  زنانِ شود.خود آگاه نمي ةنسبت به وضعيت تحت سلط
ها به عنوان و از اين رو، آن مردسالار تعريف شده است، همخواني ندارد ةزنانه كه در جامعشوند كه با الگوي رفتاري مي

يكي از  علاوه بر اين، .باشندجامعه ميفشارهاي اجتماعي ، زنان قرباني ساختار و اما در واقع شوند،بزهكار شناخته مي

                                                            
1 - Gender Socialization. 



 

 

مردسالار  يهااز فرهنگ ياريدر بس يازدواج اجبار، ازدواج اجباري در سنين پايين است. هاي كنترل زنان در رمانروش
مدرن  يداربرده يآن را نوع توانيم ،محوري جنسيتشناسوجود دارد، اما در چارچوب جرم شده رفتهيامر پذ كيعنوان به

كنترل  يبرا يازدواج به ابزار شوند،يم يتلق يخانوادگ ييعنوان داراكه زنان به يجوامع در از زنان دانست. يكشو بهره
ها را از زنان شده و آن هيعل يو اقتصاد يبه خشونت ساختار يبخشتيفرهنگ باعث مشروع نيا .شوديم ليها تبدآن

  .كنديمحروم م يو اقتصاد ياستقلال اجتماع

، جرايم زنان نيز در تر به آن اشاره شدپيشفرهنگ كه  ة، علاوه بر جرايم مقاومتي در حوز»هزار خورشيد تابان«در رمان 
هاي جنسيتي و سرپيچي از نقش مريم و ليلا مانند فرار از خانه، قتل رشيدهاي مجرمانه كنش. اين قالب قابل تحليل است

به عنوان شكلي مردانه و نقض حقوق زنان  ةظاهر مجرمانه هستند، اما در بستر سركوب و سلطهر چند به تحميل شده، 
  آيند.به حساب مياز مقاومت زنانه و جرايم مقاومتي 

  زنان يبزهكار سازنهيزم :نابرابر يشده و ساختارها ليتحم يتيجنس يهانقش -3جدول 

  مقوله  گذاريكد  معنايي ةداد
تر از خواستگار تو ساله را به مردهايي بيست سال مسناما ديدم دخترهاي نه 

ازدواج  نمان ديديم. چند سالت است، پانزده سال؟ اين سدهند مريم. همهمي
 خواهم. وادارم نكنيدمناسب و خوبي براي يك دختر است... من اين را نمي

  .)57: 1386(حسيني، 
  

همسري  تحميل نقش
در سن پايين و كنترل 

  اجتماعي زنان

 يتيجنس يهانقش
شده و  ليتحم

 :نابرابر يساختارها
 يبزهكار سازنهيزم

  زنان
اش او را به لاهور بردند و در آن جا به ترسيد، خانوادههمان طور كه حسينه مي

  .)168(همان،  ازدواج با پسر عموي مسنش وا داشتند

را ندارد كه  ييزهايمشروع بر چ ياست كه هرگز حق ادعا يآدم نامشروع م،يمر
ننه گفت:... پدر ... رشيمثل عشق، خانواده، خانه و پذ ييزهايدارند، چ گرانيد

كرده. ما را دور انداخته. ما را از عمارت قشنگش انداخته  انتيمحبوبت به ما خ
  .)12-13(همان،  كرده يكار را با خوشحال ني. اميستين يچيانگار كه ه رون،يب

  
بغلش را باز  فيدر مستراح ك اي وديخواب  ديرش يوقت زهياز زمان تولد عز(ليلا) 

سبك بود،  يبغل فيها، اگر كهفته ي. بعضداشتياسكناس بر م كيو  كرديم
بر  يچياز ترس آن كه بفهمد ه اي داشت،يبر م ياسكناس پنج افغان كيفقط 

در برابر  يمقاومتجرايم 
و هنجارهاي پدرسالار 

وابستگي اقتصادي به 

 يتيجنس يهانقش
شده و  ليتحم

 :نابرابر يساختارها



 

 

 زيبهار بعد پا به گر هآن را در سر دارد ك الياگر بفهمد خ دانستي... نمداشتينم
  .)259(همان،  كنديبگذارد، چه م

عنوان عامل ارتكاب 
  جرم

 يبزهكار سازنهيزم
  زنان

اي را پيدا وقتي شوهر مردهكنند، به نظرت براي دزديدن نان دست آدم را قطع مي
  ).375(همان،  كنند؟كنند و دو تا زن فراري، چه كار مي

شان به اتهام خطاي هاي مريم متهم به جنايت نبودند، همههيچ كدام از هم سلولي
  .)380(همان،  معمولي گريز از خانه دستگير شده بودند

  

  يفريعدالت ك ستميو س يانگاردر جرم زيآمضيتبع يساختارها -3-4

طبيعي و حقوق  و نقض هژموني گفتمان مردانه در جامعه منجر به ناديده گرفتنمعتقد هستند كه  گراجنسيتشناسان جرم
ساختار مردسالار جامعه  ).333: 1399شود (واحد و ديگران، ها ميآنديدگي رسيدگي به بزهكاري و بزه هويت زنانه در

زنان از حق » هزار خورشيد تابان«. در رمان ناديده گرفته شود زنان به طور سيستماتيكشود تا حقوق انساني موجب مي
رفتار هاي مردانه، حاكم نيز تحت تأثير نگرشو سيستم قضايي  و حضور در جامعه برخوردار نيستندتحصيل، اشتغال 

  كند.اعمال ميآميزي نسبت به زنان تبعيض

دهد. در اين ، جنسيت عامل اصلي نابرابري در تعاملات اجتماعي را شكل ميدر جوامعي كه ساختار مردمحور حاكم است
تري نسبت به پايگاه اجتماعي مردان قرار دارد (دانش ناري و خبيري نوغاني، جوامع پايگاه اجتماعي زنان در سطح پايين

كه  كندبيدادگري مردان توصيف ميابزاري مستقيم براي ، قانون را يشناسمحور در جرمنظريات جنسيت .)271: 1401
 ندگانيو نما يفريكه نظام عدالت ك يهنگام ).358: 1396، حفظ نظام پدرسالاري را بر عهده دارد (ولد و ديگران ةوظيف

  ).181: 1389 نس،يو ه تيقرار دارند (وا تيبر جنس يمبتن يارهايتحت تأثير مع  كنند،يآن با زنان برخورد م

گفتمان و قدرت  ت،يدر ذهن شهير شود،يم يفريزنان به عدالت ك يه مانع از دسترسچآن  ،به جنسمربوط  يهاهيدر نظر
 شوديدر برابر قانون م ياحساس نابرابر جاديموجب ا ،يفريعدالت ك ستميدر س يدارد كه با كنترل نظام زبان يامردسالارنه

، قضات، وكلا، افسران زندان و كارمندان ،اغلب به وسيله كاركنان سازمان و تشكيلات قضايي ).84: 1403معز،  ي(كرامت
: 1389مهمي دارد (وايت و هينس،  تأثيردستگاه قضايي و اين چينش مردانه بر عملكرد  مرد احاطه شده نيروي پليس

است.  يجنس ةرابط يبرقرار ايدر مواجه با فرار كردن  عمدتاً  يفريدختران با نظام عدالت ك ةيبرخورد اول). 179
 يو فاسد اخلاقيبه عنوان بزهكاران ب ،شونديرفتارها م نيكه مرتكب ا را يدوگانه مردسالار، دختران ياستانداردها

تنها با سرزنش  شوند،يرفتارها م نيكه مرتكب هم يمردان قابل،دارند. اما در م بيدأبه اصلاح و ت ازيكه ن كنديم ييبازنما



 

 

رفتار و خشونت  سوء ةجيدختران و فرار از خانه در نت يجنس ميجرا است كه معمولاً يدر حال نيا. شونديمواجه م هيو گلا
 ).188: 1398 تا،يو آم ناي(م شونديگرفته م دهيناد يفريعوامل در پاسخ ك نيپدرمĤبانه ا كردياما در رو دهد،يرخ م يخانگ

به  اهآنشود و مي كمتر توجهنظام عدالت كيفري در  دختران ديدگيبزهبه ند كه معتقد محورگروهي از نظريات جنسيت
  ).212: 1403پور و ديگران، شوند (ناظميميديدگان مقصر شناسايي مثابه بزه

و دستگاه عدالت كيفري واقع  حكومتهاي زنان به صورت سيستماتيك قرباني سياست» هزار خورشيد تابان«در رمان  
ديدگي بزهو اين عامل موجب عدم گزارش  تفاوت استجنسي و خشونت عليه زنان بيگي ديدبه بزهنسبت پليس  شوند.مي

بزهكاري  شود.يك رفتار عادي در جامعه تلقي مييابد و به عنوان چرخه خشونت ادامه ميشود. در نتيجه، از سوي زنان مي
آميز خشونتخشونت و سركوب مستمر و در نتيجه، انتقام و كنش به مردان،  نيز به علت وابستگي اقتصاديزنان رمان 
اقدام به ، در نهايت رشيد قرار دارد ، سركوب و فشار روانيآزار جسمي تحت هاي طولانيلمريم كه سا. باشدمتقابل مي

   كند.كشتن وي مي

  يفريعدالت ك ستميسانگاري و جرم آميز درتبعيض يساختارها -4جدول 

  مقوله  گذاريكد  معنايي ةداد
هاي خشم در كند به خودش مربوط است. اشكاش ميكاري كه مرد در خانه

خورد؟ سركار رحمان؟ شما براي چشمان ليلا حلقه زد. پس قانون به چه درد مي
توانيم در مسائل گذاري است، ما نميحفظ نظم آن جا هم هستيد؟ موضوع سياست
توانيد. وقتي به نفع مردها البته كه نميخصوصي خانوادگي دخالت كنيم، همشيره. 

(حسيني،  خصوصي خانوادگي نيست؟ واقعاً نيست؟ ةباشد و كار ما يك مسئل
1386 :285.(  

استانداردهاي دوگانه 
ه با جرايم در مواجه

  .مردان و زنان

 يساختارها
در  زيآمضيتبع

و  يانگارجرم
عدالت  ستميس
  يفريك

جالب است (اشاره به شك رشيد نسبت به هايش خيلي اين عزيزه هم رنگ چشم
توانم يك روز بروم پيش طالبان، فقط از دفترشان مي نامشروع بودن دخترش)...

كني حرف بروم تو و بگويم كه به تو مظنونم. كار به همين سادگي است. خيال مي
  ).297(همان،  كنند؟كنند؟ به نظرت با تو چه ميكي را باور مي

پيش انجام شده بود. نه شوراي قانوني در بين بود، نه دادگاه  ةمحاكمه مريم هفت
خواهي... كل محاكمه كمتر از پانزده دقيقه علني، نه بازجويي از شاهد، نه فرجام

  ).381(همان،  طول كشيد
پسر ملا شلاق كه خورد توبه كرد... بنابراين آزادش كردند. اما نغمه به پنج سال 

  .)381(همان،  حبس محكوم شد
  



 

 

طالب جوان (قاضي) گفت: به اين فكرم كه خداوند ما را متفاوت آفريده، شما 
توانيد مثل ما فكر ها و ما مردان را. مغزهاي ما با هم تفاوت دارند. شما نميزن

اند. به همين دليل ما در كنيد. پزشكان غربي و علمشان اين نكته را ثابت كرده
  .)383(همان،  زن نياز داريمبرابر يك شاهد مرد، به دو شاهد 

هدف مانيد. براي زنان صحيح نيست كه بيها توجه كنند: هميشه در خانه ميزن
آييد، بايد يك محرم، يك خويشاوند ها بگردند. اگر از خانه بيرون ميدر خيابان

خوريد و به خانه مرد، همراهتان باشد. اگر در خيابان شما را تنها ببينند، كتك مي
  .)291(همان،  شويداده ميفرست

و  انگاري زن بودنجرم
ممنوعيت مشاركت 

   اجتماعي زنان

 يساختارها
در  زيآمضيتبع

و  يانگارجرم
عدالت  ستميس
خوراك بدهند، چون طالبان  شانيهابه بچه تواننديكه نم نديآيم نجايكه ا ييمادرها  يفريك

  .)334(همان،  بروند و كار كنند رونياز خانه ب دهندياجازه نم
  

درنگ تعطيل مدرسه رفتن براي دخترها قدغن است، همه مدارس دخترانه بي
  .)292(همان،  شودمي

  

  گيرينتيجه

 يهمچون عدالت، قانون و مجرم دارد و جرم را در سطح انسان يمينسبت به مفاه يانتقاد ياغلب نگاه ،هاي رئاليستيرمان
 نيو از ا كنديم ليرا تحل يجتماعا يهايقدرت و نابرابر يساختارها ز،ين يانتقاد يشناسجرم. كنديم ييبازنما واقعيو 

ها آن يصدا دنيتمركز بر فرودستان و شن كرد،ي. در هر دو روكنديبرقرار م يادب يشناسبا جرم يكيجهت، ارتباط نزد
 ،ياز آثار ادب ياري. بسكننديقلمداد م ياجتماع ينابرابر جاديقدرت را به عنوان عامل ا يو در مقابل، ساختارهااست 

 يشناختجرم ليتحل يمناسب برا ياند كه بسترنموده انيب يانتقاد يهاتيرا در قالب روا ياجتماع و مسائل هادهيپد
كند و مسائل اجتماعي جامعه را با نگاهي انتقادي روايت ميهايي است كه از جمله رمان» هزار خورشيد تابان« .باشديم

  .ه شمار آيدبزهكاري و علل آن بدرك عميق براي  ابزاري كارآمدتواند دهد كه ادبيات ميتحليل آن نشان مي

واقع، جرم ، اما در جهان كندباشد، تعريف مي كردهبه عنوان رفتاري كه قانون براي آن كيفر تعيين جرم را  حقوق كيفري
در ارتباط ساختارهاي اقتصادي، سياسي و فرهنگي و  در هم تنيده است كه با قدرت سازمانيبلكه  صرف، نه يك رفتار

ي است ، جرم خود محصول ساختار سلطه و سركوبصرفاً تجاوز به قانون نيست» هزار خورشيد تابان«جرم در رمان  است.
و در  قدرت حاكمان را به خطر بيندازدباشد كه منافع و جرم مي رفتاريدر اين چارچوب،  .شودكه بر جامعه اعمال مي

 يالگوها يفريك نيقدرت با اعمال قوان يهاگروه شود.ناديده گرفته ميچه براي فرودستان ويرانگر است،  مقابل، آن



 

 

دهد كه چگونه نشان مي» هزار خورشيد تابان«. كننديم نهيها است را در جامعه نهادمنافع آن ةكنند نيكه تضم يرفتار
خاص  يگروه تيحفظ منافع و موقع يجرم در راستا فيتعرد و شوتثبيت قدرت تبديل ميعدالت كيفري به ابزاري براي 

  .شوديم دياز كنشگران تول

در اين فضا،  ،است براي دفاع از ناموس و آبرو» هزار خورشيد تابان« ةهاي مرسوم جامعيكي از شيوههاي ناموسي قتل
براي جلوگيري از اين . آوردفراهم ميزايي و فرهنگ بستري براي جرم يابدمشروعيت ميجرم و جنايت در لباس فرهنگ 

برخي از از سوي ديگر، طالبان نياز است.  جامعه بخشيعامه با آموزش و آگاهيجرايم، به اصلاح هنجارها و فرهنگ 
چنين شود. سركوب مي و  هويت ملي و در اين فرآيند، هنر كندانگاري ميجرمرفتارهاي فرهنگي رايج در جامعه را 

اي براي يابد، اما هيچ محكمهتواند مصداقي از يك جنايت بزرگ باشد كه توسط حكومت ارتكاب ميانگاري خود ميجرم
  .نداردرسيدگي به آن وجود 

جنسيتي مردانه است كه توسط قوانين و هنجارهاي اجتماعي هاي عدالتي و تبعيض ساختاري عليه زنان، نقشريشه بي
خالد حسيني تصويري  .دهداين روند، زنان را در موقعيت فرودست و مردان را در مقام فرادست قرار ميشود. پشتيباني مي

كشد كه در آن قوانين به دنبال كنترل و تبعيت در آوردن زنان ه تصوير ميدر جامعه افغانستان را باز نظام مردسالار حاكم 
زنان را  ةديدگي ثانويبزه ةدهند و زمينآميز نسبت به زنان نشان ميباشند. نهادهاي عدالت كيفري نيز برخورد تبعيضمي

قانون و هنجارهاي اجتماعي نظام سايه است از جرايمي كه در روايتي  »ابانتهزار خورشيد « در نهايت، كنند.فراهم مي
ناديده و در مقابل، جرايم قدرتمندان  گيرندانگاري قرار ميو آماج جرم و فرودستان، قرباني يابندمردسالار مشروعيت مي

نظام  يهاانيو اصلاح بن ها، حذف نابرابريياجتماع ،ياسيس ،يساختار اقتصاد رييتغ يشناسان انتقادجرمشود. انگاشته مي
  .دهنديم شنهاديپ ميرا به عنوان راه حل مهار جرا يدارهيمردسالار و سرما

شناسي . جرماست يدر جوامع امروز ينابرابر قدرت و منابع ماد عيتوز ،يانتقاد يشناسجرم يهاآغاز تمام گونه ةنقط
دهد و رفتارهاي جامعه را هدف قرار ميانتقادي بر اين موضوع تأكيد دارد كه آماج جرايم، طبقه فرودست و نابرخوردار 

گيرد. هاي قدرت در ليست جرايم نظام عدالت كيفري قرار نميزاي گروهشود، اما رفتارهاي آسيبانگاري ميها جرمآن
زاي و مخرب متعددي از هاي مخلتف مسلط بر افغانستان مرتكب رفتارهاي آسيبحكومت» هزار خورشيد تابان«در رمان 

شوند، اما اين جرايم مورد ت جنگي، نقض حقوق بشر و تخريب بناهاي تاريخي و فرهنگي اين كشور ميجمله جنايا
  باشند.ها تنها به دنبال حفظ قدرت مبتني بر ايدئولوژي خود ميتوجه قرار نگرفته و حكومت

جنسيت جنس و د تنها به عامل نبايديدگي، هكاري و بزهزبراي تحليل باين است كه  ،اي كه نبايد از آن غافل شداما نكته
عوامل فردي و اجتماعي سياسي و و  به عوامل مهم ديگري همچون ساختارهاي اقتصاديتوجه نمود، بلكه بايد در كنار آن 

 ةهايي است كه در جامعستمها و ها، خشونتضبرخي از رفتارهاي مجرمانه ريشه در تبعيبا توجه به اين كه  توجه نمود.



 

 

، آميز نسبت به زنانحذف رويكردهاي تبعيضسازي فرهنگي و تلاش براي سالمشود، لذا مردسالار بر زنان اعمال مي
 زنان شود. ديدگيو بزه تواند منجر به كاهش بزهكاريمي

ها و سنت ن،ياز قوان يامجموعه »تابان ديهزار خورش«كرد كه رمان  انيب توانيم ،الات پژوهشؤدر پاسخ به س تيدر نها
 تيمانند ممنوع ينياست. قوان زنان در ارتباط يدگيدو بزه يبا بزهكار ماًيكه مستق كنديم ييقدرت را بازنما يساختارها

 ييهاخشونت شوهر، در كنار سنت تيو مشروع لياز تحص تيمحروم خانه،فرار از  يانگارخروج زن بدون محرم، جرم
عنوان  هستند كه زنان را همزمان به ييو طرد زنان برچسب خورده، سازوكارها يناموس يهاقتل ،يكودك همسر رينظ

كننده  تيتثب وكننده  تينقش تقو ،يو مذهب ياسيقدرت س يساختارها ان،يم ني. در اكشندبه تصوير مي دهيدبزهكار و بزه
در چارچوب  ندهايفرآ نياند. اتمركز خود را بر كنترل زنانه قرار داده ،يواقع يهابيمقابله با آس يدارند؛ چرا كه به جا

 ينابرابر ةجيزنان به عنوان نت يدگيدو بزه ياست، چرا كه بزهكار نييقابل تب به خوبي يشناسجرم محورتيجنس يهاهينظر
 يابزار ،يعرف و گفتمان اخلاق ن،يقوان قيدر رمان، از طر يتيجنس يهاي. نابرابرشوديم ييبازنما يتيو جنس يساختار

جرم  اي ديكه هر كنش مستقل زنانه، انحراف، تهد ياها است؛ به گونهآن يآزاد يزنان و محدودساز يكنترل اجتماع يبرا
  محور همگرايي دارد.شناسي جنسيترويكرد جرمهاي پژوهش با بنابراين، يافته .شوديم يتلق

هزار «شود، رمان شناسي ادبي شناخته ميشناسي و ادبيات كه با عنوان جرمجرماي در اين پژوهش با رويكرد بينارشته
در اين راستا، بايد به اين نكته توجه شود كه ادبيات محور تحليل شد. شناسي جنسيتدر پرتو نظريات جرم» خورشيد تابان
شود كه در مطالعات ژوهشگران پيشنهاد ميبه پ تحليل جرم و مسائل جنايي دارند. بنابراينبالايي براي ظرفيت و متون ادبي 

  نيز توجه نمايند.شناسي در ادبيات ظرفيت جرم شناسي ادبيات بهجامعهدر كنار ، آتي
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